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 «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا اللّه  العالمين و صلي ب  الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

یک عبارتی دارند که محل بحث و گفتگو واقع شده است. محصل فرمایش ایشان این    17عرض کردیم مرحوم سید در مسأله 

گر به حسب مقام ثبوت، زوجی  معلوم و معی  باشند، کند. یعنی ا است که برای صحت عقد نکاح، تمیز واقعی زوجی  کفایت می

 ای  کافی است برای صحت عقد. 
 تفصیل مرحوم سید

کند به شرط اینکه  گوید تمیز واقعی زوجی  کفایت می یک تفصیلی در مسأله داده که محل بحث واقع شده است؛ می ایشان البته

کننم؛   ای  دو صورت را در قالب مثال عنرض منی  «. فالاقوی البطلان»بعد از عقد امکان علم باشد؛ ولی اگر امکان علم نباشد، 

 :گوید می

دانند   کند، خودش دقیقنا  نمنی   عقد می وقتیاگر پدر بگوید زوجتک بنتی الکبری، دختر بزرگم را به تزویج تو درآوردم؛ اما  .1

گوید اینجا چنانچه بعد از عقد امکان  تاریخ تولد آنها را فراموش کرده است؛ می یک از ای  دو دختر بزرگتر هستند، چون کدام

تواند معلوم کند که کدام ینک   نویسد، می علم وجود داشته باشد، مثلا  با رجوع به دفتر یا کتابی که تاریخ ولادت فرزندان را می

یز واقعی وجود دارد و معلوم است که دختر بنزر   از ای  دخترها بزرگتر است؛ اینجا عقد صحیح است. چون در حال عقد تم

 تواند علم پیدا کند.  کدام است؛ منتهی خودش آن موقع علم ندارد ولی بعدا  می

کنه در آن   هم ای اما اگر در همی  صورت امکان علم نباشد، یعنی مثلا  تاریخ ولادت دخترها را از یاد برده و دفتر و نوشته .2

، اقوی ای  است که ای  عقد باطل است. با اینکه «فالاقوی البطلان»فرماید  ده باشد ندارد، اینجا میتاریخ ولادت را مکتوب کر

 که ادله از ای  مورد انصراف دارد.تواند تعیی  کند که کدام بزرگتر است. دلیل ایشان ای  است  تمیز واقعی هست اما او نمی

، چیزی که نزد طرفی  معنی  اسنت، لازم نیسنت در    «العقد حال ندهماع المعين ذلك تميز يلزم لا و»عبارت ایشان ای  است: 

کند در صورتی که امکان  ، تمیز واقعی کفایت می«ذلك بعد به العلم إمكان مع الواقعي التميز يكفي بل»حال عقد متمایز باشند؛ 

، «البنتين تولد بتاريخ عالما العقد حال يكن لم و الكبرى بنتي زوجتك قال إذا كما» علم به تمیز بعد از عقد وجود داشته باشد؛

گوید م  دختر بزرگم را به تو تزویج کردم، در حالی که حی  عقد، خود او از تناریخ تولند دو دختنرش آگناهی      مثل اینکه می

 واقعا مميزا كان إذا نعم» شود. رجوع به دفتر، علم برای او حاصل می ، اما با«العلم له يحصل الدفتر إلى بالرجوع لكن»ندارد. 

، لک  اگر بنه حسنب واقنع    «البطلان فالأقوى به العلم يمكنه لم و ولادتهما تاريخ نسي إذا كما ظاهرا به العلم يمكن لم لكن و

تواند ظاهرا  علم به آن پیدا کند، مثل اینکه تاریخ ولادت ای  دو  اینها متمایز باشند و واقعا  معلوم باشد که کدام است، ولی او نمی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 الأدلب   لانصبراف  فالاقوی الببطلان »  اموش کرده و امکان علم و آگاهی به تاریخ ولادت هم برای او نیست، اینجا فرمودهرا فر

تواند شامل ای  مورد شود و حکم بنه صنحت از آن اسنتفاده     ، برای اینکه ادله از مثل ای  مورد منصرف است و نمی«مثله عن

، پس اینکه کسی بگوید عقد صحیح است، لک  بنا قرعنه این  را معنی  و     « ضعيف بالقرع  التشخيص و بالصح  فالقول» شود.

گری که در صورت دوم هست، به دو صورت و قول دی است کهکنیم، قول ضعیفی است. ای  محصل فرمایش ایشان  مشخص می

  اشاره کرده است.
 بررسی تفصیل مرحوم سید

بنندی   اینجا البته با توجه به بحثی که تا به حال داشتیم، باید ملاک را معلوم کنیم؛ در جلسه گذشته هم اشاره کردم که در جمنع 

کنم و آن اینجا تعیی  کننده است، که به طور کلی وقتی سنخ  از تعینی  و مشنخص شندن      ای می بحث به اقوال هم یک اشاره

آیا تعیی  به حسب مقام ثبوت و عالم واقع فقط ملاک است یا اینکه در مقام اثبات به ای   آید، زوجی  در عقد نکاح به میان می

 باید ذکر شود.  ه به حدی که به مجاز مستنکر برسد(البته ن)معنا که در عقد هم صریحا  یا ظاهرا  یا بالکنایة و با مجاز 

م اثبات لازم است، مثل محقن  عراقنی کنه عبنارتش را در     ای قائل هستند تعیی  هم در مقام ثبوت و هم در مقا اینجا عده. 1

جلسه گذشته خواندیم که معتقد است علاوه بر تعیی  در مقام ثبوت و به حسب واقع، ای  باید به نوعی با لفظ هم ابنراز شنود؛   

 شود کافی نیست.  صرف مقاوله و معاهده پیشی ، که عقد مبنیا  علیه واقع می

ی  به حسب مقام ثبوت کافی است و نیازی نیست در مقام اثبنات و در عقند بنه ننوعی بنا لفنظ و       ای معتقدند تعی یک عده. 2

مرحوم سید همی  است؛ اینها از کسانی هستند که معتقدند تعیی  در مقام ثبوت کافی است و  وای ای  ذکر شود. نظر امام  قرینه

ای  تنازه  « و لايلزم تميز ذلك المعين عندهما حال العقبد »یم. لذا مرحوم سید فرمود: ندار نیازای  لفظ و فعل و قرینه در عقد به

یعننی بنه   « بل يكفي التميز البواقعي »گوید حتی تمیز در حال عقد برای طرفی  هم لازم نیست،  گوید، می یک پله بالاتر را می

 شود.  حسب واقع معلوم باشد که عقد بر چه کسی واقع می

 به مرحوم سيداشكالات محشين 

به صورت دوم است که ایشنان فتنوا بنه ب نلان داده اسنت،       اند عمدتا  راجع اشکالی که آقایان اینجا نسبت به مرحوم سید کرده

 توانیم بگوییم باطل است.  به حسب ادله نمی احتیاط کنیم واند اینجا باید  نوعا  گفته«. الاقوی الب لان»

، اینکه فتوا به ب لان بدهیم اشکال دارد، «محل تأمل فلا يترک الاحتياط بالطلاق»اند  همرحوم آقای بروجردی مرقوم فرمود .1

 احتیاط ای  است که طلاق بدهند؛ یعنی گویا عقد واقع شده ولی احتیاط ای  است که طلاق داده شود و دوباره عقد شود.

اند به مرحوم سید در فتوا بنه   ؛ اینها اشکال کرده«تياطمحل اشكال فلا يترک التخلص بالاح»اند  امام)ره( اینجا مرقوم فرموده .2

 گویند باید احتیاط کرد.  ب لان و می

؛ ابتدا همی  اشکالی کنه آقاینان دارنند را م نرح     «في القوة اشكال»گوید  مرحوم آقای خویی یک اشکال دیگر کرده و می. 3

بلکنه بنالاتر،   « بل الصح  غير بعيدة»فتوا به ب لان نیست.  دهید؟ اینجا جای گوید چ ور شما فتوا به ب لان می کند، بعد می می

 بعید نیست که بگوییم ای  عقد صحیح است. 

، اینجنا بایند   «بل الاقوی اجراء حكم الشبه  المحصورة عليهمبا »گوید:  مرحوم محق  عراقی یک اشکال دیگری کرده و می. 4
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ع العقد علی احداهما، دقیقا  مثل علم اجمالی به خمریت احند  حکم شبهه محصوره جاری شود که ما علم اجمالی داریم به وقو

 الانائی  و احکام آن جاری شود. 

دهنیم؛   اند که عقد صحیح است لک  بنا قرعنه تشنخیص منی     قائل شده هم در مت  به نظر آنها اشاره کرده که خود مرحوم سید

کنیم که کدام یک به تزویج در آمده است. پس امر دایر  گوییم چون امکان علم نیست، عقد صحیح است و با قرعه معلوم می می

 بی  ای  چند قول است. 

اند، ای  اسنت کنه    به فتوای ایشان به ب لان اشکال کردهاند به مرحوم سید و مخصوصا  اکثرا  نسبت  وجه اینکه نوعا  اشکال کرده

دیگر فرقی بی  ای  دو صنورت نیسنت.    ،به حسب مقام ثبوت بدانیم و در مقام اثبات لازم ندانیم واگر ما ملاک را تمیز واقعی 

تمایز و تعیی  برای ای  پدر  بالاخره اینجا تمیز واقعی وجود دارد، اینجا به حسب واقع اینها از هم متمایز هستند؛ منتهی علم به

 شود.  یا آن طرف دیگر حاصل نمی

گوید بنرای صنحت،    داند و می یک نکته را توجه کنید و آن اینکه مرحوم سید در حقیقت کأن یک امر اضافه را اینجا شرط می

د؛ احراز نزد متعاقدی  را شرط صرف ت اب  واقعی کافی نیست بلکه باید نزد متعاقدی  احراز شود، حالا یا حی  العقد یا بعد العق

بر گویند ادله اشتراط تعیی  بیش از اینکه در مقام ثبوت باید معی  باشد،  دانند؛ می داند. اما دیگران چنی  چیزی را لازم نمی می

او مشتبه  اند، بعضی از آنها معتقدند که همان ور که اگر کسی بعد از عقد برای کسانی که قائل به صحت شدهدلالت ندارد. چیزی 

گویند اگر بعد از عقد مشتبه شود  می شود. اینجا هم عقد صحیح است ولی با قرعه معی  میشود که عقد بر چه کسی واقع شده، 

گویند مشتبه را باید بنا قرعنه تعینی      کند لک  می که مثلا  زوج یا زوجه کدام است، اطلاقات ادله نکاح، ای  عقد را تصحیح می

ت کأن یک اشتباهی است که حی  عقد یا قبل از عقد پدید آمده و فرقی بی  اشتباه قبل العقد و اشتباه بعد کرد. ای  هم در حقیق

کنیم. طب  ای  بیان، کاری هم به احتیاط  شود، ثانیا  با قرعه مسأله را حل می گویند حکم به صحت می العقد نیست. پس اولا  می

 و اینها ندارند. 

، برای خروج از اشتباه باید بنا  باشداگر عقد صحیح  لاقات ادله نکاح اقتضای صحت دارد واید اطفرم صاحب جواهر ابتداءً می

فرماید: احتمال دارد بگوییم چون قاعده اولیه در باب معناملات اقتضنای فسناد دارد، اگنر      را معی  کنیم، ولی بعد می آنقرعه 

کنند و طنرفی  بنه     الفساد مراجعه کنیم. در جایی که عقد منی جایی شک کنیم که ای  عقد صحیح است یا فاسد، باید به اصالة 

حسب واقع متمیز هستند اما نزد متعاقدی  متمیز نیستند ولی بعد از عقد امکان علم وجود دارد، مشکلی در صحت آن نیسنت؛  

 1جواهر فرموده است.کنیم. ای  م لبی است که صاحب  اما اگر بعد از عقد امکان علم نباشد، اینجا به اصالة الفساد رجوع می

اند که رجوع به اصل یا رجوع به اخذ به قدر متیق ، در صنورتی اسنت کنه     مرحوم آقای حکیم به صاحب جواهر اشکال کرده

 اطلاقات کارآیی نداشته باشند؛ اما اگر اطلاقات ادله نکاح بتواند شامل ای  مورد شود، ای  عقد صحیح است. 

مرحوم سید با صاحب جواهر و مثل مرحوم آقای حکیم، محق  عراقی و حتی مرحوم آقای شود عمده اختلاف  معلوم میپس 

 فبالاقوی الببطلان  »گوید اطلاقات منصرف از ای  مورد است؛ عبارت ایشان بود:  خویی در مسأله اطلاقات است که ایشان می

گوید با توجه به انصراف ادله، پس کنأن   می ، چون ادله از مثل ای  مورد انصراف دارند. مرحوم سید«مثلبه  عن الأدل  لانصراف

                                                           
 .281، ص30. جواهر، ج1
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 کند که ای  عقد باطل باشد.  اطلاقی وجود ندارد و اصل فساد اقتضا می

 حق در مسأله

در ای  مسأله، کدام رأی و  (فتوا به ب لان، احتیاط وجوبی که طلاق بدهد، و فتوا به صحت یا میل به صحت)اینجا بی  سه نظر 

 آید؟  نظر صحیح به نظر می

الصواب است. برای اینکنه اگنر    الی اند که باید راه احتیاط پیش گرفته شود، ای  اقرب شاید آنچه که امام)ره( در تعلیقه فرموده

بیانشان ای  است کنه چنرا حکنم بنه     بخواهیم حکم به صحت کنیم، به چه دلیل بگوییم ای  صحیح است؟ مرحوم آقای خویی 

است، سایر شروط عقد هم که موجود است، همه شروط صنحت عقند اینجنا محقن      ب لان کنیم؟ ای  زن به حسب واقع معی  

است؛ تعیی  هم حاصل است، چون به حسب واقع معی  است. تنها مشکل ای  است که به حسب مقام اثبات، تمیز ممک  نیست. 

کند به همنان   ن کنیم؟ بعد تنظیر میما دلیلی بر اینکه باید تمیز در مقام اثبات محق  شود نداریم؛ بنابرای  چرا حکم به ب لاولی 

کند. اینجا هم همین ور است. بنابرای    مسأله اشتباه در زوج و زوجه که اگر بعد العقد اشتباه پیش بیاید، کسی حکم به ب لان نمی

برطنرف   و این  اشنتباه   گرددباید بگوییم عقد صحیح است، لک  چون الان اثباتا  معی  نیست، برای آنکه آثار زوجیت مترتب 

شود، باید رجوع به قرعه کنیم، چون القرعة لکل امر مشکل؛ و هیچ کدام از ای  دو ترجیحی بر دیگری ندارند. یعنی همان قولی 

 که مرحوم سید گفته ضعیفٌ، مرحوم آقای خویی آن را تقویت کرده است. 

توانیم حکم بنه ب نلان کننیم،     از یک طرف نمیکه حکم به صحت کنیم نسبت به ای  عقد یا ب لان؛ این با ما الان مواجه هستیم

برای اینکه فرض ای  است که به حسب واقع شرط را دارد، یعنی تعی  به حسب مقام ثبوت حاصل است؛ تمیز به حسب مقنام  

وم واقع وجود دارد؛ سایر شرایط هم هست. پس فتوا به ب لان واقعا  وجهی ندارد؛ چرا بگوییم باطل است؟ اینکه اکثرا  به مرحن 

شان ای  است که وقتی شرایط حاصل است، چرا اطلاقات ادله شامل ای  مورد نشود؟ همنه حنرف    مسألهاند،  سید اشکال کرده

خواهند بگویند به حسب واقع چون معی  است، مشکلی  سید ای  بود که اطلاقات ادله منصرف از ای  مورد است؛ آقایان هم می

کنیم، آنها هم زائد بر تعی  به حسب واقع چینزی ندارنند. آنهنا     یی  را هم که نگاه میدر شمول اطلاقات نیست. ادله اشتراط تع

گویند باید معلوم باشد، ای  ظهور دارد در همان تعی  بنه   گویند حتما  باید در عقد ذکر شود؛ می گویند باید معلوم باشند، نمی می

 رسد فرمایش مرحوم سید تمام نیست.  حسب واقع. پس به نظر می

ر ای  چنی  است، چرا حکم به صحت نکنیم و حکم به احتیاط کنیم؟ مثل مرحوم آقای خویی بگوییم صحیح است و با قرعه اگ

وجه احتیناط این    گویند صحیح است.  کنیم، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم محق  عراقی، که اینها می مشکل را حل می

است بنت الکبری کدام است، اما الان راهی بنرای تمینز و مشنخص     است که درست است به حسب واقع متعی  است و معلوم

تواند راهگشا باشد، اما اینکه بخواهیم قرعه را برای منوردی کنه    شدن آن وجود ندارد. دلیل قرعه هم برای اشتباه بعد العقد می

جایی که بعد العقد اشتباه شنود،   رسد راه درستی نیست. بله، عقلا در حی  العقد هم مشتبه است از آن کمک بگیریم، به نظر می

کدام ینک صنورت    عقد بر ممک  است با قرعه ای  مشکله را حل کنند؛ اما اگر از حی  عقد ای  مشتبه باشد و متعاقدی  ندانند

گرفته، اینجا معلوم نیست عقلا قرعه را تجویز کنند، که ما با قرعه تعیی  کنیم. مسأله از حنی  عقند مشنتبه اسنت؛ لنذا قرعنه       

اینجا چه باید کنیم؟ اینجا با توجه به اینکه ت بی  ای  شرط بر مورد و اینکه ما واقعا  راهی بنرای  تواند مشکل را حل کند.  ینم
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 تعیی  نداریم، هیچ طریقی جز احتیاط در مقابل ما نیست. 

رسد ای  فرمایش تمام است. نه فتوا به صحت و تشنخیص از   به نظر می« لايترک التخلص بالاحتياط»پس اینکه امام فرمودند 

راه قرعه صحیح است، نه فتوا به ب لان قابل قبول است، بلکه همان ور که اعاظم از محشی  عروه مثل مرحوم آقای بروجردی، 

و لنذا  کنیم عقد واقع شده،  هم فرض میاند، اینجا باید بگوییم چاره در احتیاط است، به ای  معنا که  امام و برخی دیگر فرموده

 رسد ای  اقرب الی الصواب است.  کنیم. به نظر می دهیم و دوباره عقد می طلاق می

 سؤال:

ای که شرط  م  گفتم در مقام ثبوت ای  هست، به حسب واقع هم معلوم است که دختر بزر  چه کسی است؛ در آن ادلهاستاد: 

خواهند بتراشاند. .... بنتی الکبنری   شود که باید واقعا  معلوم باشد که سر چه کسی را می ده نمیاند، بیش از ای  استفا تعیی  کرده

توصیف کنند، بالاخره معلوم باشد بنر چنه کسنی ....    گوید، بالاخره معلوم است که دختر بزرگتر است و معی  است. ....  که می

دید ....  دید و نه دختر پسر را می شد، نه پسر دختر را می دواج میها که از دیدن که شرط نیست؛ دیدن غیر از تعیی  است. قدیم

تعیی  به حسب مقام ثبوت تحق  دارد، واقعا  معلوم است که دختر بزر  کدام است و عقد بر او واقع شده اسنت. در ادلنه هنم    

جا دارد کنه بایند در عقند ذکنر     چیزی بیش از اینکه باید معلوم و معی  باشد زوج و زوجه، چیزی نداریم. اینجا معی  است؛ ک

داند،  کند اما در حال عقد نمی داند .... مگر آنجایی که بعدا  علم پیدا می به حسب واقع معلوم است، اینکه پدر الان نمیکنید؟ .... 

را چنه  دانند، اینجنا    شود تمیز و تعی  واقعی هست، ولو در حال عقد پندر اصنلا  نمنی    گویید؟ ... پس معلوم می آنجا را چه می

 گویید؟  می

«والحمد لله رب العالمی »            


